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Abstract 

Explaining Sadra's principles based on psychology and using descriptive analytical 

method, we propose an illuminating explanation of death and try to deal with the fact 

that the soul has "light" essence in the higher world and "fiery" essence in the lower 

world, and that the origin of material and physical forces for everything is in the 

Hereafter. By generalizing the meaning of death, Sadr al-Din Shirazi introduces a new 

concept, which is the annihilation of the inferior being in the higher being. He expresses 

the flow of death in the whole body of the universe, and finally concludes that the 

universe inwardly has a constant variety of decay and actuality, and that the truth of 

death is the separation of the attributes, not the essence. In addition, he believes that the 

basic rule in the emergence of death is the destruction of the apparent structure of the 

world, according to which, the fiery existence of the soul is extinguished by Azraeli 

blowing and the soul enters the holy world. 
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*جمال باباليان  

***الدين عليانسب سيد ضياء **باغ هادي معمار كوچه  

 ]۲۳/۰۵/۱۴۰۰؛ تاریخ پذیرش: ۰۲/۱۲/۱۳۹۹[تاریخ دریافت:    
 چكيده

كوشـيم بـا تبيـين     كنيم و مـي  در اين پژوهش تبيين اشراقي از مقوله مرگ را مطرح مي
توصيفي به اين حقيقت توجه كنيم  النفس و با روش تحليلي مباني صدرايي بر اساس علم

 مبـدأ در عالم ادنا اسـت و  » ناري«در عالم اعلا و جوهر » نوري«كه نفس داراي جوهر 
پيدايش قواي جسماني و ماده براي هر حقيقتي در عالم آخرت است. صدرالدين شيرازي 

شـدن هـر    كند كه همان فـاني  با تعميم در معناي مرگ، مفهوم جديدي از آن مطرح مي
شـود و در   افل در عالي است. او سريان مرگ را در كل پيكره نظام هستي يادآور مـي س

دم از زوال و فعليـت   بـه  بـاطن داراي تنـوع دم   كه عالم تكوين در رديگ يمنهايت نتيجه 
همچنين، قاعده اساسي  يء؛شيء است نه ذات ش اوصافاست و حقيقت مرگ جداشدن 

ي است كـه ناريـت نفـس بـا نفـخ عزرائيلـي       در ظهور مرگ، انهدام بناي ظاهري دنيو
 .گذارد يمشود و نفس به عالم قُدس قدم  خاموش مي

 ، نفس، نفخ عزرائیلی.صدرالدین شیرازی، مرگ،  :ها دواژهيكل
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 مقدمه
تاریخ اندیشه بشری از آغاز با مقوله مرگ و تفکـر در ماهیـت و حقیقـتش همـراه بـوده اسـت و 

زیسـتن بـه سـراغ کشـف   در فلسفه و چگـونگی خـوب تأملهمواره ذهن کاوشگر انسانی همسو با 
انـداختن از دار متالّمـات بـه دار جاویـدان رفتـه اسـت و در  شـدن و نقاب چگونگی و چرایـی فانی

های متعددی مطرح کـرده  شناسی پرسش شناسی و معرفت ف وجودشناسی، انسانهای مخت ساحت
ساحتی؟  است؛ از جمله اینکه: مرگ وجودی است یا عدمی؟ حقیقت انسان دوساحتی است یا تک

مرگ وجود دارد یا نه؟ این حقیقت گریزناپذیر فقط در انسان جاری اسـت یـا  مقولهامکان شناخت 
نزاع و تضـارب آرای متفکـران ادیـان مختلـف و  مسائل همواره محل در کل پیکره نظام هستی؟ این

 یکـردیرومکاتب شرقی و غربی بوده است. از یک سو، برخی از متکلمان حیات پس از مرگ را بـا 
: ۱۴۰۰؛ اشـعری، ۳۷۹-۳۷۸: ۱۴۰۵نصـیرالدین طوسـی، ( انـد کردهپذیر ترسـیم  انگارانه و مشـاهده مادی
سوفان مشاء با توجـه بـه بُعـد غیرمـادی انسـان، بـر تغـایر مـاهوی و از سوی دیگر، فیل )۳۲۹-۳۳۰

امـا صـدرالدین شـیرازی بـا تبیـین رابطـه  ).۲/۵: ۱۴۰۴سـینا،  ابن( اند مجموع روح و بدن تأکید کرده
انگارانه یا همـان حقیقـت  اتحادی (ضروری و ذاتی، و نه انضمامی نفس با بدن) به ساحت وحدت

 .)۸/۳۸۴: ۱۹۸۱درالدین شیرازی، ص( واحد نفس و بدن معتقد است
ه صدرالدین شیرازی بر اساس مبانی عقلی مبتکرانهای  خواهیم با تبیین دیدگاه در این نوشتار می

در تبیین حقیقت مرگ  الشواهد الربوبیةو ذوقی او به این پرسش پاسخ دهیم که دیدگاه ملاصدرا در 
رو مهـم اسـت کـه ترسـیم تصـویری از حقیقـتِ مـرگ، هـم در   چیست؟ تبیین حقیقت مرگ از آن

بسـزایی دارد، و  ریتأثشناسی و غایتمندی نظام هستی  ی، و به تبعش، در جهانشناس انسانی ها حوزه
شناسـی و تبیـین  کنـد. مفهوم دهی مبنـایی می هم نگرش توحیدی و منش اخلاقی انسـان را جهـت

ی را فـراروی مخاطبـان شناسـ انسانی جدیـدی از ها هچیدرالنفسی صدرالدین شیرازی از مرگ  علم
بیـة شـواهد؛ چراکه دهد یمقرار  های صـدرالدین شـیرازی و  دربردارنـده آخـرین آرا و دیـدگاه الربو

. این کتاب در پـنج شود ینمو سایر کتب او دیده  اسفاربا اضافاتی است که در  اربعة اسفارخلاصه 
و هر شاهدی مشتمل بـر اشـراقاتی ملکـوتی اسـت، و  مشهد تنظیم شده و هر مشهد شواهدی دارد

شده را با برهان، گاه مختصر و گاه به نحو اشاره و گاه مُفصّل، و در بسیاری از جاها نـه  مسائل مطرح
وجـه تسـمیه  .)۲۳-۲۲: ۱۳۸۸همـو، (اسـت مُفصّل و نه موجز، بلکه بین تفصیل و اجمال بیان کرده 

گانـه  ز اسـت؛ نخسـت آنکـه صـدرالدین شـیرازی مشـاهد پنجدر این مقاله دو چی» تبیین اشراقی«
» الاشـراق«ی تحـت عنـوان ا شـاخهرا در ضمن شواهدی، و هر شاهدی را بـا زیر الربوبیة الشواهد
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از رهگـذر  صـرفاً مقابلِ فیلسوفان مشاء اسـت، کـه  دریا » تبیین اشراقی«نامیده است، و وجه دیگر 
انـد، یـا اشـراقیانی کـه مبـانی اصـلی  مبانی عقلی و استدلالی حقـایق نظـام هسـتی را تبیـین کرده

 نظری قواعد و عقلی مبانی زمان ترکیب هم محصول» تبیین اشراقی«است. لذا » شهود«تفکراتشان 
شود و بـه است. ملاصدرا معتقد است عقل تا زمانی که به نور شرع منوّر ن شهود و کشف چاشنی با

؛ زیرا درکِ حقایق عقل و حقایق حاصل از سیر رسد ینموادی کشف و شهود قدم نگذارد، به جایی 
 ).۸همان: (است و روش عقلی، تا در معلوم خارجی فانی، و از مقام حجاب خارج نشود محال 

مـرگ از منظـر « مقالـههـای مختلفـی انجـام شـده اسـت؛ از جملـه  در این خصوص پژوهش
که اقسام مرگ را بررسـی کـرده، و معتقـد اسـت مـرگ ضـروری اسـت و  )۱۳۸۶ی، اسد(» ملاصدرا

و  یخـادم(» مواجهه فلسفی و عرفـانی ملاصـدرا بـا مسـئله مـرگ« مقالهمنحصر به انسان نیست، و 
 مقالـهاست؛ همچنین،   دانستهکه مرگ را کمال نفس ناطقه در اثر اتحاد با عقل فعال  )۱۳۹۷دیگـران، 

کـه  )۱۳۹۴ی و تقـوی، اشـتر یکلباسـ( »ییطباطبـاواع و مراتب آن از دیدگاه علامـه حقیقت موت، ان«
اند. اما در هـیچ کـدام از آثـار منتشرشـده  ی به مرحله دیگر دانستها مرحلهحقیقت مرگ را انتقال از 

 نیافتیم. الربوبیة الشواهدبحث از حقیقت مرگ در نظر صدرالدین شیرازی را بر اساس 
کنیم؛ سـپس  ابتدا مبـانی صـدرایی را در حکمـت متعالیـه مختصـراً تبیـین مـیدر این پژوهش 

کنیم و در ادامه سریان حقیقتی به نـام مـرگ  اش با بدن مطرح می تعریفی نو از حقیقت نفس و رابطه
شناسـی جدیـدی از  شناسـی و ساحت شناسـی، هستی را در تار و پود نظام هستی بررسـی، و مفهوم

 کنیم. کنیم و در خاتمه نیز قاعده کلی و اساسی را درباره بروز مرگ ذکر می یمرگ و فناپذیری بیان م
 

 مبانی صدرا در حکمت متعالیه
، اشراق و علوم مشاءتردید حکمت متعالیه صدرالدین شیرازی که معجونی است از حکمت  بی

 ایجـاد، و حـل بسـیاری از غـوامض معـارف» فلسفه عالیـه«اهل کشف و شهود، تحولی عظیم در 
الاهی و درک حقیقی وجود را آسان کرد. آثاری که در نظام هستی هویدا است به برکت وجود است 

توان گفت نسبت ماهیت به وجود مانند سایه است  و ماهیت به تبع وجود ارزش و مقدار دارد. یا می
همین وجود، مراتب تشکیکی از شدت و ضـعف دارد و  ).۱۳۶: ۱۳۸۸صدرالدین شیرازی، ( به شاخص

تـوان تصـور  کرد در مرتبه ادنا نیز به همـان شـکل می توان فرض  آنچه را در مرحله اقوا بر وجود می
 .)۴۳۲ و ۳۹-۱/۳۸ :۱۹۸۱همـو، ( کرد. اختلاف و امتیاز در مراتبْ از شدت و ضـعف وجـودی اسـت

همه نظریات بنیادینی است که نظام فلسـفی صـدرایی بـر آن مسـتحکم شـده و همـین مبـانی  نهایا
 شناختیِ خاص او نتایج و آثاری به دنبال داشته است. برخی از این مبانی عبارت است از: هستی
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 حرکت جوهری 
 کـه هـر حرکتـی در نظـام کردند یمفیلسوفان قبل از صدرالدین شیرازی بر این اعتقاد پافشاری  

دارند. صدرالدین شـیرازی بـا اندیشـه   ثابتعالم طبیعت در محدوده اَعراض است و اجسام جوهر 
جسـمی  این پرسش اساسی را در ذهن مخاطبان مطرح کرد که چگونه ممکن است فرع اش مبتکرانه

جوش باشد و علت،  و بهره باشد، یا معلولی در تجدد و جنب حرکت کند ولی اصل از این حرکت بی
یء به حرکت ش اعراضان جوهر است، لایتغیر فرض شود؟ او نتیجه گرفت که هر حرکتی در که هم

 ی طراحی شده اسـت کـه ذاتـش حرکـت و سـیلان داردا گونهجوهر وابسته است و نظام طبیعت به 
در قـوه و نـابودی  دائمـاً این سیلان دو چیز است: اول قابلی که به عنوان ماده  منشأو  )۹/۱۸۶ همـان:(

  دوم فاعلی که به عنوان جوهر لحظه به لحظه در حال افاضه مستمر به قابل است و بـه ایـن است، و
 .)۴۹: ب ۱۳۷۸ ،(هموکند  ترتیب حرکت در نظام طبیعت معنا پیدا می

 
 جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا بودن نفس 

چنین تقریر شده است که نفس از لحاظ حدوث، مجـرد از مـاده اسـت و بـر  مشاءدر حکمت 
اسـت حسب ذاتش به بدن نیاز ندارد، هرچند بر حسب فعل و کسبِ برخی کمالات به بدن محتاج 

سینا، معتقدند هنگامی که بدن از لحـاظ مـزاج  ویژه ابن پیروان این مکتب، به .)۹۷۶: ۱۳۷۹سینا،  ابن(
شـدن  و بعد از متلاشی شود یم، نفس بر چنین بدنی عارض رسد یمتعدی به وضعیت مناسب و مس

روحانیـة «؛ در نتیجه سیر نفس در نظـام طبیعـت و ارتحـال دهد یمبدن، همچنان به حیاتش ادامه 
صدرالدین شیرازی در مقابل مشـائیان در بـاب  .)۳۱۷: ۱۳۸۸همو، ( است» الحدوث و روحانیة البقا
دازی جدیدی کرد و با استفاده از آیات متعددی از قرآن کریم کـه مراحـل پر تکّون نفس و بدن نظریه

و لَقَد خَلَقنَـا الانسَـانَ مِـن سُـلالَة مِـن «گذارد ( یممختلف پیدایش انسان از جامدات را به نمایش 
گفت، به نظر او، بر اساس حرکت  ))۱۲مؤمنون: ( »میدیآفری از گِل ا عصارهطِین؛ و همانا انسان را از 

، نفـس انسـانی در مرحلـه شـود یمـجوهری جسم، که از جامدات شروع، و به عقـل فعـال منـتج 
در  .)۲۰۴ :۱۳۸۹ عبودیـت،( کنـد جمادات روح جمادی دارد و در جنین به روح گیاهی ارتقا پیـدا می

و در نهایـت تجـرد  شـود یم نائلاثر حرکت جوهری بدن از عالم جبروت به روح حیوانی و انسانی 
. )همـان( تسامثالی و عقلی منزلگاه حقیقی انسان در این صیرورت و عالم پس از مرگ تعیین شده 

 شود. محسوب می» جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا«بنابراین، نفس با حرکت جوهری بدن 
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 حقیقت نفس 
ها و حقـایق  شناخت قابلیت تحلیل حقیقت و ماهیت مرگ و به طور کلی عوالم مابعدالطبیعه به

دانسـته شـده » فـوز اکبـر«چنین معرفتی  از اهل بیت  مأثوروابسته است که در روایات » نفس«
بـه » الـنفس علم«در این خصوص حکما از طریق علمـی بـه نـام  .)۱۴: ۱۳۹۲زاده آملی،  حسن( است

شـواهد اند. صدرالدین شیرازی در مباحث معـاد  کشف ابعاد مختلف این عطیه الاهی مشغول شده
در تبیین سیر نزولی و صعودی نفس سلسله وجودی را در قوس نـزول در چهـار مرحلـه از  الربوبیة

است در قوس صعودی نیز بر اساس حرکـت جـوهری و  عقل، نفس، طبیعت و ماده دانسته و معتقد
اشتداد وجودی از جامدات این سیر شروع شده، و به نبات، حیوان، انسـان و عقـل بالفعـل رسـیده 

ی از عقـل ا رهیدادر حقیقت، سلسله وجودی در مداری  ).۲۷۷-۲۷۶: ۱۳۸۸(صدرالدین شیرازی، است 
» برزخ بین دنیا و آخرت«قوس نزولی و صعودی  شود. جایگاه نفس در آغاز، و به عقل اول ختم می

است که در هنگام نزول در عالم طبیعت شامل تمامی قـوای جسـمانی از جمـاد و نبـات و حیـوان 
بـا  .)۲۹۶همـان: ( است و در جایگاه صعود در عالم عقل، قوه صِرفی است که صورتی برایش نیست

کند حقایق ذیـل  صعودی از نفس مطرح می ای که در قوس نزولی و شناختی این تقریر، تبیین هستی
 گیرد: را در بر می

رسـد و  در سیر نزولی که نفس از عالم ملکوت به عـالم ظلمـت می :هینور  و هینار  قتیحق .۱
شـده اسـت و  ها تیمحـدودو  هـا نیّ تعتقیّدها دارد، ذات نفس از گوهری نورانی است کـه گرفتـار 

 شـواهد. صـدرالدین شـیرازی در حکمتـی اشـراقی در شـود یمـ» ناریت«مبدل به » نوریت نفس«
هَـا «گوید نفس هنگام تنزل به عالم ماده بر اساس آیات  کند و می به این حقیقت اذعان می الربوبیة إِنَّ

دَةٍ  * عَلَیْهِمْ مُؤْصَدَةٌ   »دهیبرکشـیی اسـت ها ستوندر  *آتش بر آنها سرپوش است  نیا؛ فِي عَمَدٍ مُمَدَّ
دهد و با گرفتاری در قیودات عالم طبیعـت بـه نـار  یقت نورانی خود را از دست میحق )۹-۸هُمـزه: (

شود. در سیر صعودی نفس هم، اگر شروط لازم برای تکامـل و ترقّـی نفـس فـراهم شـود  تبدیل می
 ).۲۹۱همان: ( شود کند و در مقام روح به نور محض تبدیل می ی ناریت خود را باز میها رهیزنجنفس 
دانـان  : منطقاتیدر عالم روحان یقتیو ماده هر حق اتیهر قوه در عالم جسمان قتیحق .۲

داننـد و بـا ذکـر  در بیان تعریفی از انسان، جنس این مفهوم کلی را حیوان و فصـلش را ناطقیـت می
: ۱۳۹۲منتظری مقـدم، ( کنند جنس و فصل قریب به عنوان حد تام، تعریف جامعی از انسان مطرح می

یف بیانگر آن است که در نشئه عالم طبیعت، نفـس ناطقـه بـه عنـوان فصـل تعریـف، این تعر ).۸۱
تمـامی تمـایزات از سـایر  منشـأاسـت و » انسان«حقیقت هر قوه و صورت حقیقی موجودی به نام 
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. در سـیر گردد یبرممخلوقات در سیر نزولی و هبوط نفس به عالم جسمانیات به همین نفس ناطقه 
روحانیت و حدوث مرگ نیز همین نفس ناطقه جنس و ماده هـر حقیقـت  صعودی به عالم آخرت و
 ).۲۳۸تـا:  یب طباطبـایی،( ابدی یمگیرد و حرکت جوهری در نفس ناطقه ادامه  در نشئه ملکوت قرار می

زاده آملـی،  حسـن(ساز در عالم روحانیـات اسـت  حقیقی و جوهر انسان همچنین، علم و عمل فصل
بنابراین، صدرالدین شیرازی با تبیینی نو از حقیقت نفس، چه در قوس نزولی به عـالم  ).۹۲۳ :۱۳۷۹

معرفـی » اللـه باب«جسمانیات و چه در قوس صعودی به عالم روحانیات، نفس ناطقـه را دروازه و 
» عـرش اعظـم الاهـی«و » بیت الله الحرام«کند که خداوند دستور داده بندگان از این طریق به  می

 »سـاختدریای را که با هم مجاورند روان  دومَرَجَ البَحرَینِ یَلتَقیان؛ «دا کنند؛ بر اساس آیه ورود پی
نفسْ جامع عـالم جسـمانیات و روحانیـات، و در  این باب شمولیت جامعی نیز دارد. )۱۹الرحمن: (

 جمیع قوای جسمانی و آثار و لوازمش است و در عالم عقلـی کـه هـیچ شـکل و صـورتی مبدأدنیا 
گیرد و نسبت نفس به عالم عقول همانند دانه بالفعـل اسـت بـه میـوه  ندارد ماده هر حقیقتی قرار می

 ).۲۹۶: ۱۳۸۸صدرالدین شیرازی، ( بالقوه
 

 نفس و بدن رابطه
بودند و این دو را دو حقیقت  قائلاین بود که به ثنویت بدن و نفس  مشاءسنت جاری فیلسوفان 

دانستند. اما حکمت متعالیه در ادامه نوآوری  بدن را تدبیری می همتمایزِ مرکب از هم، و تعلّق نفس ب
» بدن«اش  و مرتبه دانی» نفس«اش  داند که مرتبه عالی اش، نفس را حقیقت واحدی می فلسفه عالیه

تی ماسوای نفس نیست، بلکه مرتبه نازله ن شیرازی همچنین معتقد است بدن حقیقیاست. صدرالد
 .)۴۳-۳۹ :۱۳۸۶آملی، زاده  حسن ؛۸/۱۳۴ :۱۹۸۱ همو،( نفس است

است و به ظهور این اصل در » اصل«و نفس در حکم » فرع«بر اساس این تقریر، بدن در حکم 
شود. بنابراین، رابطه نفس با بدن، از نظر صدرالدین شیرازی، اتحادی  اطلاق می» بدن«مرتبه پایین 

–۱۱۰ :۱۳۹۰ اکبـری، ؛۳۸۴/ دوم جـزء ،۸ج: ۱۹۸۱ ،(صدرالدین شـیرازیضروری و ذاتی است نه انضمامی 
اش که بر اصالت وجـود،  نیز در ضمن اشراقی با استمداد از ساختار فکری الربوبیة شواهد. در )۱۱۲

حقیقت تشکیکی وجود و حرکت جوهری بنیان نهاده شده، رابطه نفس و بدن را تبیین کـرده اسـت. 
ایـن ، بـه داند یموی ارتباط این دو حقیقت را با یکدیگر معکوس در قوت و ضعف و کمال و نقص 

رسـد،  کامـل خـود می سـالگی بـه بلـوغ ترتیب که بر اساس حرکت جوهری بـدن، نفـس در چهل
برخلاف بدن که رو به افول و واماندگی است. در حقیقت، دوران شکوفایی و بالندگی نفـس، دوران 
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شدن مـرگ را انصـراف  اضمحلال و فرومایگی بدن است. صدرالدین شیرازی در ادامه علت عارض
دانـد. او در  دن، از عالم طبیعت و سیر صعودی و ترفیع نفس به عالم مـاورای مـاده مینفس، و نه ب

کید  جمع که تجرد نفس به لحاظ ذات، و  کند یمبندی این اشراق بر این اصل از رابطه نفس و بدن تأ
کنـد  شدن و فتور بـدن را فـراهم می فعلیت کامل نفس بر اساس حرکت جوهری بدن زمینه متلاشی

تاب است که بعد از رشـد و نمـو  مثال روشن چنین تبیینی کرم شب ).۳۰۵: ۱۳۸۸ن شیرازی، (صدرالدی
شود و  کند به پروانه تبدیل می تند. سپس با حرکت جوهری که در تن ایجاد می لازم، قالبی به تن می

تجـرد . نفس هم بنـا بـر شود یمکند و با تولدی دوباره این زمینی آسمانی  شده را رها می قالب تنیده
وقتـی بـه کمـال  کنـد یمـای که با بدن برای کسب کمالات و فعلیت لازم برقرار  اش و همراهی ذاتی

شـود. در متـون دینـی  کند و رهسپار عالم قدس و ملکوت می قالب بدن را تهی می رسد یممطلوب 
 اند. این تولدِ دوباره را مرگ نامیده

 
 حقیقت مرگ

انعدام و فناپذیری است، ولـی مـرگ از دیـدگاه آیـات تلقی عموم مردم این است که مرگ نوعی 
الـذی خَلَـقَ المَـوتَ : «دیـفرما یمـکـه   قرآن امری وجودی و ضرورتی گریزناپذیر است، همچنـان

، زیـرا شود ینمبر نفس ناطقه عارض  ذاتاً مرگ  ).۲ملک: ( »دیآفرکه مرگ و زندگی را  همانوَالحَیاة؛ 
اش متصـف بـه  مجرد و سرمدی است؛ چراکـه پدیدآورنـده نفس باقی به بقای حق و دارای گوهری

حقیقـت مـرگ  ).۷۸۹: ۱۳۷۹زاده آملی،  حسن(است » لا تأخذه سنة و لانوم«و » حیّ لایموت«صفات 
روحانیـة «بـه » جسمانیة الحدوث«بر اساس مبانی صدرالدین شیرازی انتقال نفس ناطقه از مرحله 

صدرایی، سـنخ نفـس ناطقـه از عـالم ملکـوت و انـوار  اش است. از منظر و تداوم جاودانگی» البقا
تـدریج بـا حرکـت  نشئت گرفته است و موطن حقیقی و انسی که این حقیقت با عـالم اعـلا دارد به

صـدرالدین ( کنـد اش رجعـت می بنـدد و بـه مـوطن اصـلی جوهری و اشتدادی وجود رحل سفر می
 کننـد یمـرو، کسانی که حقیقت هستی و مراحل سیر انسان را درک  از این .)۱۰۰ الف: ۱۳۷۸ شیرازی،

نقل است:  که از حضرت علی  بلکه مشتاق ملاقات پروردگارند، چنان ترسند ینمتنها از مرگ  نه
هِ « مِّ

ُ
فْلِ بِثَدْی أ بِی طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّ

َ
هِ لاَبْنُ أ  مـرگ بـا الـبابوط فرزنـد سـوگند خدابه  ؛وَاللَّ

عبارت امام ناظر به این لطیفه است که . )۵ خطبـه ،البلاغة نهج( »است مادر سینه به کودک ازتر  مأنوس
نفوس اولیای الاهی در عالم طبیعت به علت جذبه و حشر وافر با عالم قدس و عقول، برای وصـول 

تر از انـس کـودک بـه  نکه فزو شود یمچنان کشش و انسی به این عوالم مافوقْ در وجودشان ایجاد 
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کـه مـرگ، حـق و  کند یمگونه تقریر  نیز این الربوبیة شواهدصدرالدین شیرازی در  سینه مادر است.
 تعـالی و ملکـوت اسـت آن اِعـراض نفـس از عـالم حـواس و اقبـال بـه بـاری منشأطبیعی است و 

گوید حقیقت مرگ چیزی نیست جز تفریق بـین  در تبیینی دیگر می ).۳۵۸: ۱۳۸۸صدرالدین شیرازی، (
به بیان دیگـر، نفـس در سـیر صـعودی و حرکـت همـان). ( اصل (نفس ناطقه)، و فرع (بدن طبیعی)

کنـد و ایـن سـیر مقـارن بـا بـدنی اسـت مرکـب از اخـلاط  جوهری که از قوه به فعلیت حرکت می
و دریافـت قابلیــت لازم بــا مـاده و هیــولای خــود  مرور بـا اشــتداد وجــودی چهارگانـه اضــداد، بــه

شود. از این تفـرق و جـدایی بـه  کند و با صورت و حقیقت خود وارد عالم باقی می خداحافظی می
 .شود یمتعبیر » مرگ«

: آیا این حقیقت فقط مختص انسان است یـا در تمـامی موجـودات شود یمدر اینجا پرسشی مطرح  
بـرای مـرگ دایـره  تـوان یمـشناسـی جدیـد  ا بر اساس تعریـف و مفهومجاری است؟ به عبارت دیگر، آی

ی که شامل تمامی موجودات شود متصور شـد یـا نـه؟ صـدرالدین شـیرازی بـا تعمـیم مفهـوم تر گسترده
شدن هر سافلی در عالی و توجه هر سافل به عالی یا رجوع هر شیء به اصلش و بازگشـت  به فانی» مرگ«

به بسط حقیقت مرگ مبادرت ورزیـد. در هـر مرحلـه ) ۷۹۱: ۱۳۷۹زاده آملی،  حسن( هر صورتی به حقیقتش
عـالم حـس  النفس، سیر تطورات هر سالک الـی اللـه و نفسـی از تکامل در سیر صعودی، بر اساس علم

اـل و  روح جمادی به نباتی و از نباتی به حیوانی و از این مرحله به انسانی) (حرکت از و رفعت بـه عـالم مث
یـرازی، ( اسـتشـده نامیـده » مرگ«فوق عقلی،  عقل و و دایـره شـمولش  )۲۳۷-۹/۲۳۶: ۱۹۸۱صـدرالدین ش

 فراگیر و ساری در تمامی نفوس از نشئه ارضی تا سماوی است.
 

 تبیین اشراقی صدرا از مرگ
شناسـی خاصـی کـه در  شناسی و انسان النفس بر مبنای هستی تشریح مقوله مرگ بر اساس علم

از معارف الاهـی  لیبد یب، ابوابی نو و شود یمیه صدرایی در فلسفه عالیه عرضه نظام حکمت متعال
و خزاین ربوبی را برای طالبان حقیقت و سالکان طریقت گشوده است. با مباحثی که از اتحاد ذاتی 

کـردن منـازل در قـوس نـزول و صـعود و  بودن بدن بـرای نفـس و طـی نازله مرتبهبین نفس و بدن و 
آشکار شد که مبانی صدرالدین شـیرازی  کاملاً وث و روحانیة البقا بودن نفس گفتیم، جسمانیة الحد

ی همسو بـا مـرگ و عـالم آخـرت اسـت. در ادامـه، تبیینـی ها دهیپدکلید فهم و غور در بسیاری از 
شـواهد از منظر مشهد سـوم و چهـارم » حقیقت وجودی مرگ«از شناسانه  شناسانه و معرفت هستی

 کنیم. می را بیان الربوبیة
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 معیت مرگ و حیات در هر دم

هر موجودی بر مبنای نظام تشکیکی صدرایی، مراتب شـدت و ضـعف و نقـص و کمـال دارد؛ 
جسـمانیة «اش بـا حرکـت جـوهری از بـدو پیـدایش، بـر اسـاس قاعـده    نفس نیز در سیر صعودی
و مراتب روحـی مختلـف  دارد یمبراز قوه به فعل و از نقص به کمال گام » الحدوث و روحانیة البقا

شـود. در  کند و وارد عـالم تجـرد مثـالی و عقلـی می از جمادی، نباتی، حیوانی و انسانی را طی می
حقیقت، نفس لحظه به لحظه و آن بـه آن در تکـاپوی رسـیدن بـه کمـال مطلـق اسـت و از لحـاظ 

د باشد یا نه، در هر لحظـه از تکوین، چه آنکه دانا به این صیرورت باشد یا نه و به عالم آخرت معتق
نامیده شده » مرگ«. این زوال از نقص و قوه در هر دم، شود یمنقص به کمال و از قوه به فعل خارج 

: ۱۳۷۹زاده آملـی،  حسـن( شـود یمـنامیـده » حیـات«است و در مقابل، هر کمال و فعلیتی در هر دم 
ب شواهدصدرالدین شیرازی با حکمتی اشراقی در  ).۷۹۵ کـه  شـود یمبه این حقیقت متذکر  یةالربو

اند، مگر اینکه خداونـد  شود و عموم مردم از چنین حقیقتی غافل می باطن انسان در هر لحظه متنوع
 ی غفلـت را از نظرگـاه بنـدگان کشـف، و بصـیرت لازم را بـه آنهـا عنایـت کنـدهـا پردهدر این دنیا 

گاه دییتأاو در ادامه برای  ).۳۱۶: ۱۳۸۸صدرالدین شیرازی، ( نبودن اکثریت از این حقیقت با استشـهاد  آ
برای شیفتگان حقیقت بحث دقیقی را از این مقوله ) ۱۴(ق: » بَل هُم فی لَبس مِن خَلق جَدید«به آیه 

مطـرح  لحظه مرگ و حیـات به  زمانِ لحظه  در علت آنی وجود قوه و فعل، نقص و کمال و معیت هم
اش و قرارگرفتن در برزخ عـالم اجسـام و عقـول  دلیل تجرد ذاتی که نفس به شود یمکند و یادآور  می

دو جهت استمرار و دوام نسبت به عالم عقول، و تجدّد و دگرگونی نسـبت بـه عـالم اجسـام و مـاده 
که به علت وجـود مـاده و هیـولا  ابدی یم ناً یعگوید هر کس به وجدانش مراجعه کند  دارد. سپس می

الحال از آن برخـوردار اسـت  یرورت را به دنبال دارد، هویتی که فیدر عالم اجسام، که ظرفیت و ص
غیر از هویت گذشته و آینده است و این تغییر و دگرگونی نه به دلیل عـوارض مفـارق همچـون قـد، 

، »نفـس«، بلکه به سبب مراحلی اسـت کـه بـه ذات واحـد، یعنـی شود یموزن، رنگ و ... حاصل 
سپس برای اتقان بیشتر این حکمت اشراقی آیاتی  او). ۳۱۶: ۱۳۸۸صدرالدین شیرازی، ( گردد یمعارض 

ـكَ «کند، از جملـه:  روشنی بر این مسئله دلالت می آورد که به از قرآن کریم می نْسَـانُ إِنَّ هَـا الإِْ یُّ
َ
یَـا أ

كَ کَادِحٌ إِلَی  روردگـارت تو با تلاش و رنجی فـراوان بـه سـوی پ مسلماً فَمُلاَقِیهِ؛ ای انسان!  کَدْحًا رَبِّ
تردید ما بـه سـوی  إنّا اِلی ربّنا لَمُنقَلبون؛ و بی«و ) ۶انشقاق: ( »دیرسی، پس به لقایش خواهی رو یم

. نتیجه اینکه به علت سیر و اسـتکمال نفـس در عـالم )۱۴زخرف: ( »گشتپروردگارمان باز خواهیم 
» مـرگ«لـش در هـر دم بـه اَدنا که همراه با ماده و قابلیت است از حرکت نفس در هر مرحلـه و زوا
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» حیـات«شود و مقارن با این حقیقت دخول به مرحله جدید و کسب کمالات و فعلیت نو  تعبیر می
 شود. نامیده می

 
 مرگ عامل تفرق و عارض بر اوصاف، و نه بر ذوات اشیا

ی از ا تـازهی ها چـهیدرسرشار از الهامـات ربـانی و اشـراقات ملکـوتی اسـت کـه  الربوبیة شواهد
ویژه در خصوص دارالبقا و مقوله مـرگ، را بـه نمـایش درآورده و صـاحبان خـرد را  معارف توحیدی، به

در کُنه حقایق ربوبی کرده است. در این بخش نیز صـدرالدین شـیرازی،  تأملاندیشی و  ناگزیر به ژرف
در تبیین این سـخن کـه بهای علوم نقلی است،  تاز غورِ عمیق در علوم عقلی و غوّاص دُرَر گران که یکه

و نـه بـر ذوات،  شـود یمـحقیقت مرگ تفریق، و نه انعدام و نیستی، است و مرگ بر اوصاف اشـیا وارد 
گوید انسان هنگام ارتحال از دو حیات نباتی و حیوانی دنیـوی منقطـع، و  مفصلی دارد و می نسبتاً بیان 

» انعـدام و نیسـتی«و نه » انقطاع«گوید  . علت اینکه میشود یماز دو حیات نطقیه و قدسیه برخوردار 
و «فرمایـد:  شود، حال آنکه قرآن می این است که اگر اشیا منعدم شوند، از علم الاهی خارج و زایل می

صْغَرَ مِنْ ذَ  وَ مَا یَعزبُ عَن علمه مِثقال ذَرة فِی الأرضِ و لا فِی السّماءِ 
َ
کْبَـرَ  وَ لاَ  لِـكَ لاَ أ

َ
 کِتَـابٍ  فِـي إِلاَّ  أ

از آن و نـه  تر کوچـکی در زمین و نه در آسمان از خدای تو پوشیده نیسـت، و نـه ا ذرهوزن  هم و مُبِینٍ؛
چیـزی  نیچنـ و با این بیـانِ قـرآن دیگـر) ۶۱یونس: ( »است، مگر آنکه در مکتوبی روشن ثبت تر بزرگ

، کنـد یمـرا متحول  یءش  ذاتافزون بر آن، امر انعدامی  ).۳۵۹: ۱۳۸۸صدرالدین شیرازی، ( ممکن نیست
تفریق و جـدایی نفـس و بـدن را فـراهم  صرفاً در حالی که بر اساس آیات قرآن و مبانی صدرایی، مرگ 

از امـام جعفـر  مـأثورشود و نه ذات نفـس و بـدن. در روایـات  کند و عارض بر اوصاف این دو می می
نِ وَ بَدَنِهِ کجَوْهَرَةٍ فِـی صُـنْدُوقٍ إِذَا مَثَلُ رُوحِ الْمُؤْمِ «نیز به این حقیقت اشاره شده است که:  صادق 

 بِهِ 
ْ
نْدُوقُ وَ لَمْ یعْبَأ رِحَ [طُرِحَ] الصُّ خْرِجَتِ الْجَوْهَرَةُ مِنْهُ اطُّ

ُ
و بـدنش هماننـد جـوهری  مؤمنروح  ؛ مَثلأ

سـازد و بـه آن  شـود و صـندوق را رهـا می رسید جوهر خارج می در صندوق است. زمانی که اجل فرا
لذا برای تبیین هرچه بیشتر اینکه مرگ عارض بـر اوصـاف  .)۷۹۴: ۱۳۷۹زاده آملی،  (حسن» کند ینم اعتنا

کند، بحث مبسوط عقلـی و نقلـی  تفرق بین دو حقیقت را هویدا می صرفاً است و نه ذات اشیا، و مرگ 
 کنیم. آورد که در ادامه آن را بیان می می

 
 تبیین عقلی

از منظر صدرا، بدنِ محسوسِ دنیوی از جواهر متعددی ترکیب شده اسـت کـه از ایـن اجتمـاعْ 
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بـه  گانه طول و عرض و عمق اسـت، بـه صـورت طبیعـی عوارض لازم و مفارق، که دارای ابعاد سه
زمـانی اسـت. لـذا در دو زمـان بـاقی » اَعراض«امر زمانی به همراه » طبیعت«وجود آمده است و 

سپس  ).۱۵ق: ( »دندیتردل هُم فِی لَبس مِن خَلق جَدید؛ آری آنها در آفرینش جدید در بَ : «ماند ینم
بودن به ذاتش به عالمش رجوع  ها فرا رسید هر جوهری به دلیل قائم گوید زمانی که اجل این بدن می

ان اند و امکـ و اعراض محسوس از کمّ و کیف و وضع و غیره دچار تغیّر و دگرگونی و سـیلان کند یم
 نأشـبقا در عالم آخرت که عالم قرار است برایشان میسور نیست؛ علتش هم مشخص است، زیـرا 

اسـت، ماننـد حرکـت و آنچـه بـر آن واقـع » از چیزی به چیزی شدن«و » تدّرج«و » تجدّد«عرَض 
، زمانی که مطابق و موازی حرکت است. به همین دلیل عَرَض جایز نیست از ایـن عـالم بـه شود یم

که عالم آخرت غیـر از عـالم دنیـا اسـت و آخـرت  شود یمبات و بقا ارتحال کند. پس ثابت عالم ث
گویـد مـرگ جداکننـده  عالم تامّی است که با عالم دنیا در سبکی واحد انتظـام نـدارد. در ادامـه می

شـود.  و هیئات و اعراض با مرگ مضـمحل می زننده ترکیب آنها، جواهر اجسام دنیوی است و برهم
کند که جسم اخروی کـه  کند و تصریح می کیفیت ابدان و ارواح در سرای آخرت اشاره می سپس به

شود و این جسم خالی از عوارض دنیـوی  قابلیت فساد ندارد، به امر الاهی با نفس ناطقه ترکیب می
 شـود در آن نیسـت شـدن پدیـدار می است و صفاتی که از انفعال مواد از تحـول و دگرگـونی و زایل

شدن از جـواهر دنیـوی و  بنابراین، بدن و نفس به علت شمرده .)۳۶۲-۳۶۱: ۱۳۸۸دین شیرازی، صدرال(
گردنـد و عـوارض  بودن به ذاتشان هر کدام بـه عـالم خـود برمی اخروی در هنگام مرگ به دلیل قائم

دنیوی به علت دارابودن صفاتی همچون تجدد، تغیر و تحول راهی به عالم آخرت، که عالم ثبـات و 
گونه صفات از شیء گرفته شود و ذات هر شیء در  تقرار است، ندارند و مرگ عاملی است که ایناس

 هر عالمی که در آن حضور دارد پابرجا است.
 

 تبیین نقلی
به تبیین نقلی حقیقـت مـرگ از  الربوبیة شواهداشراق دوم از شاهد ثانی در مشهد چهارم کتاب 

اش اختصـاص دارد.  لحاظ عاملیتش برای تفرّق در ارواح و ابدان و ارجاع هر یک به مـوطن اصـلی
اسی و تعریفی کـه از قـوس نـزول و شن جهانهایش در مباحث  صدرالدین شیرازی با تکیه به دیدگاه

ترین  ، بـه عنـوان سـافل»فـرش«، به عنوان اوج مرتبه صعودی اشیا، و »عرش«صعودی اشیا دارد به 
مرتبه وجودی، قائل است. او بر اسـاس چنـین نگرشـی برگشـت ارواح سـعید و منـوّر را بـه عـرش 
الاهی، ابدان دنیوی به فرش، و ارواح شقیّ و کدر بـه صـورت منکـوس از عـرش بـه سـمت فـرش 
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دایره عـرش را گونه است که خداوند سبحان با قدرت کاملش  ن شیرازی اینی. شرح صدرالدداند یم
با عقل و نفس ابداع کرده، و آن را جایگاه قلوب و ارواح قرار داده است. در مقابل، به حکمت بالغـه 
خود، فرش را محل اجساد و طبـایع مقـرر کـرده اسـت. سـپس، بـه اقتضـای حکـم ازلـی و صـور 

ا قابلیـت و اسرافیلی، این ارواح و قلوب عرشی متعلّق به قوالب و ابدان فرشی دنیوی شـده اسـت تـ
، رسـد یمـاستعداد این قوالب و ابدان را در بخشی از زمان بپذیرند. پس زمانی که اجل الاهـی فـرا 

إنّا لِلّه و إنّا اِلیه راجِعُـون؛ مـا از آنِ «شود و ارواح بر اساس آیه  مرگ باعث جدایی ارواح از ابدان می
کننـد و ابـدان بـه خـاک  هی رجعت میبه عرشی الا) ۱۵۶بقره: ( »میگرد یمخداییم و به سوی او باز 

طه: ( »میگردان یممِنها خَلقناکُم وَ فِیها نُعیدکُم؛ شما را از زمین آفریدیم و با مرگ در آن بازتان « میرم
شوند، اما ارواح کدر و شقی به دلیل سنگینی و وِزری که از تعلقات و شهوات دارند،  عودت می) ۵۵

و لَـو تَـری اِذ المُجرمُـون « گویـد: کـه می ، چنانننـدیگز یم اعرش مأومنکوس و معلّق بین فرش و 
 اند افکندهگـاه پروردگارشـان سـر اگر مجرمـان را هنگـامی کـه در پیش وناکِسوا رُؤسِهم عنِد ربّهم؛ 

کـه مـرگ بـر اوصـاف ارواح و  دهـد یم. در پایان، به این نکته اساسی توجه )۱۲سـجده: ( »یدید یم
و نه بر ذات این دو مقوله؛ چراکه مـرگ موجبـات  شود یمابدان، که همانا قابلیت و تغیّر است، وارد 

خلاصه سخنش این  ).۳۶۱-۳۶۰: ۱۳۸۸صدرالدین شیرازی، ( یستینتفریق و جدایی است و نه انعدام و 
بلیتی مسـتقر و ثابـت در مـوطنی است که بر اساس مشیت الاهی، ارواح برای کسب کمالات و قـا

اند، و وقتی به فعلیت لازم دست یافتند به عاملی نیاز دارند تا تفرّق مطلوب  سکنا گزیده موقتاً فرشی 
را با اوصاف فانی و باقی ایجاد کند و هر کدام را به سرمنزل مقصود و شایسته خود از فرش تا عـرش 

 شود. تعبیر می» مرگ«برساند. از این حقیقت به 
 

 نفخ عزرائیلی
که در بیان حقیقت نفس گفتیم، نفس در عالم اعلا حقیقتی مجرد و نورانی دارد و وقتی بـه  چنان

شـود و گـوهر  ، گرفتـار تـاریکی و قیـودات عـالم طبیعـت میکنـد یمعالم ظلمت و تعیّنات هبوط 
. در سیر صعودی هـم، بـر اسـاس شود یمفرما  دهد و ناریت بر نفس حکم اش را از دست می نوری

کند، ناریّت نفس بـه نوریّـت  حرکت جوهری و مراحل استکمالی که نفس در عالم طبیعت طی می
 شـواهدهادی سبزواری در تعلیقه خـود بـر ملاشود.  مبدل، و از عالم تناهی وارد عالم لایتناهی می

گویـد نفـس در تنـزل بـه عـالم  تحلیل جامعی از تنزل نفس به عـالم ناسـوت دارد. وی می الربوبیة
سرعت  رو که حقیقت نفس به طبیعت اگر توجه مداوم و حرص (وافر) به این عالم داشته باشد، از آن
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و  شـود یمیء متصوّر ش آن، به هر شیء توجه کند به صورت و حقیقت ردیگ یمهر چیزی را به خود 
ور  آید. نفس زمانی کـه در تعلقـات عـالم طبیعـت غوطـه یئتی نظر کند به همان شکل درمیبه هر ه

شود، عین تعلّق و وابستگی، و عالم طبیعت برای چنین شخصی عین ظلمت و آتش سـوزاننده ذات 
شـود کـه  را متـذکر می» نار موصده«به » نفس نازل«شود. او در ادامه، تعبیر قرآن کریم از  لهب می

شود، چراکه نار منطبـق و پوشـیده بـر نفـس  به نفس نازل در عالم طبیعت اطلاق می» دهنار موص«
شده بر زمین زده شـده اسـت بـر نفـس  های کشیده شود، و نار موصده همانند چادری که با میخ می

و علتش را جداشدن نفس از موطن اصلی، یعنـی عـالم مفارقـات و ملکـوت، و  کند یماحاطه پیدا 
 ).۶۷۷-۶۷۶همان: ( داند شدن در عالم طبیعت و ظلمات میمخلّد و گرفتار

کردن بحث، در ضمن حکمتی اشراقی در سیر نزولی نفس، بـه  صدرالدین شیرازی برای تکمیل
ای ناریّـت نفـس عـالم طبیعـت را خـاموش، و مـرگ را  دو نفخه برای نفس معتقد است کـه نفخـه

کنـد و حیـات ارمغـان  ور می ت را شـعلهای دیگر ناریّت نفس نشـئه طبیعـ کند و نفخه همدمش می
در توضـیح ایـن عبـارت  شواهد الربوبیـةهادی سبزواری بر ملا. تعلیقه )۲۹۱همان: ( شود انسان می

و همراه صـور مسـتعدّ  کند یمای که ناریّت نفس را در عالم طبیعت مشتعل  نفخهگوید  صدرایی می
و « گویـد کـه می ، چنانسـتا ولایـهه و است، و به عبارت دیگر همراه صور آمیختـه بـا مـاد دنیوی

ای  و نفخه است؛» نفخه اسرافیلی« )۲۹حجر: ( »میدیدماز روح خود بر آن  ونَفختُ فیه مِن رُوحی؛ 
اسـت و   یعیطب، نفخه موت است که اطفاگر ناریّت نفس اجسام کند یمکه ناریّت نفس را خاموش 

و نُفِخَ فی الصُور فَصَعِقَ مَن فـی السّـموات وَ مَـن فـی الارضِ؛ و در «اشاره دارد به این حقیقت آیه 
ایـن  ).۶۸زمـر: ( »افتـدجـان  ها و هر که در زمـین اسـت بی صور دمیده شود، پس هر که در آسمان

پس در سیر نزولی نفس بـه  ).۶۷۸-۶۷۷: ۱۳۸۸صدرالدین شیرازی، (است » ای عزرائیلی نفخه«نفخه، 
، نفخه اسـرافیلی حقیقـت ناریّـت نفـس را »جسمانیة الحدوث«یدایش و مقام عالم امکان در بدو پ

و در ادامه با حرکت جـوهری و رسـیدن اجـل الاهـی نفخـه  کند یماش  مشتعل، و حیات را ارزانی
شدن  و مرگ را برای نفس و متلاشی» روحانیة البقا«کند و مقام  عزرائیلی ناریّت نفس را خاموش می

 ه دارد.بدن به همرا ایرا بر
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 نتیجه
ی به نام ا مقولهالنفس برای کشف حقیقت و ماهیت  نظام حکمت متعالیه صدرایی مبتنی بر علم

ای نظیر اصالت وجود، نظام تشکیکی وجود، حرکت جوهری، جسمانیة الحدوث  ، از مبانی»مرگ«
ایـن حقیقـت و روحانیة البقا، سیر صعودی و نزولی نفس استفاده کرده است تا تصویری روشـن از 

نفس «ناپذیر به همگان نشان دهد. رمز کامیابی به این حقیقت در مطالعه و کشف تطوّرات  اجتناب
نهفته است. حقایقی نظیر ناریّت و نوریّت نفس، نفـس ناطقـه، حقیقـت هـر قـوه در عـالم » ناطقه

آن اسـت  و ... همـه گویـای ناسوت و ماده در عالم ملکوت، رابطه عکس نفس و بدن در قوه و فعل
که تحلیل حقیقت مرگ، که در کل پیکره نظام هستی سریان وجودی دارد، جز با معرفت و شـناخت 

سـه  الربوبیة شواهد. صدرالدین شیرازی در شود ینماز ملزومش، نفس ناطقه، برای احدی حاصل 
 شناسی، سیر نزولی و صعودی نفس بیان کرده است که نشان شناسی، هستی تعریف جدید از مفهوم

دهد نظام تکوین در هر لحظه آمیخته با مرگ و حیات است و حقیقت مرگ چیزی جـز تفـرّق و  می
جدایی اوصاف اشیا نیست. اینکه در سیر صعودی قابض ارواح، یعنی عزرائیـل، هنگـام فرارسـیدن 

کند، راه برای استکمال نفس مجرد بدون بدن دنیـوی بـاز  ارتحال، شعله ناریّت نفس را خاموش می
قاعده و اصل کلی بـرای زمـان  توان یمکه: آیا  کند یم. در خاتمه این پرسش به ذهن خطور ودش یم

معیار و شاخص کلی و جامعی را در ایـن بـاره  تواند یمظهور حقیقت مرگ یافت؟ آیا اصلی فراگیر 
قاعده و اصل اساسی این است که ظهور مرگ متوقـف بـه  ،بازگو کند؟ از دیدگاه صدرالدین شیرازی

هدام بنای ظاهر دنیوی است. مادامی که عالم ظاهر از بین نـرود احـوال بـاطن و مـرگ منکشـف ان
کـه رابطـه دنیـا و  گـردد یمـشناسی دنیا و آخـرت بر ؛ علتش هم به ارتباط وجودی و هستیشود ینم

همـان: (شوند آخرت همچون اجتماع نقیضین است و محال است شهادت و غیب در یک جا جمع 
کـه ظهـور نـوم نیـز  شدن طبیعت انسانی است، چنان مرگ منوط به متلاشی، و زایل لذا ظهور ).۳۷۸

هُو الذّی یَتوفّاکُم بِالیلِ و یَعلمُ ما «گوید:  وابسته به انصراف نفس از عالم طبیعت است. قرآن نیز می
انعام: ( »داند یم دیا کردهو آنچه را در روز  ردیگ یمجَرحتُم بالنّهارِ؛ او است که روح شما را شبانگاه بر

شـدن هیئـات و اَعـراض دنیـوی  حقیقت مرگ نیز با انصراف نفس از نشـئه طبیعـت و متلاشی). ۶۰
 .شود یمحاصل 

 و گفتار صدرالدین شیرازی درباره مرگ: ها شهیاندبا توجه به 
 هـا قابلیت شناخت به منوط مابعدالطبیعه عوالم کلی طور به و مرگ ماهیت و حقیقت . تحلیل۱

 است. نفس قحقای و
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از عالم انوار و ملکوت است. در سیر نزولی به عالم طبیعت، مکـدّر و  ذاتاً . گوهر مجرد نفس ۲
. سپس، بر اساس حرکت جوهری، در سیر اسـتکمالی شود یمتبدیل » نار«ظلمانی شده است و به 

 شود. ریحان میو روح و » نوریّت«کند و با مرگ وارد مقام  دوباره از مقام ناریّت طیّ منازل می
» عـرش اعظـم ربـوبی«و » بیـت اللـه المحـرّم«و دروازه ورود بندگان بـه » باب الله«نفسْ  .۳

 و جسـمانی قـوای جمیعمبدأ  دنیا در آید، به حساب می روحانیات و جسمانیات عالم است، جامع
نفـس ناطقـه، مـاده هـر حقیقتـی و علـم و عمـل صـورت  عقلـی، عـالم و در لوازمش است و آثار

 وهرساز انسانی در نشئه آخرت است.ج
ی معکوس از لحاظ شدت و ضعف، و قوه و فعل است. با اشـتداد ا رابطه. ارتباط نفس و بدن ۴

یابد، طلـوع مـرگ در بـدن نمایـان، و  کمالی نفس و ضعف بدن، نفس از عالم طبیعت انصراف می
 شود. نفس با ترفیع به عالم قدس و ملکوت رهسپار می

اش،  ناطقه از عالم ملکوت و روحانی است با اقبال نفس بـه مـوطن اصـلی . چون سنخ نفس۵
شدن هر سافلی در  اش به فانی و با تعمیم حقیقت مرگ و گسترش دایره وجودی شود یممرگ محقق 

 کـرهیپحقیقتش، چنین حقیقتـی در کـل  به صورتی هر بازگشت و اصلش به شیء هر رجوع عالی یا
 موجودات نظام هستی سریان دائمی دارد.

 نفـس از حرکـت است، قابلیت و ماده با همراه که ادنا عالم در نفس استکمال و سیر علت به .۶
 و جدیـد مرحلـه بـه از دخـول حقیقـت این با مقارن ، و»مرگ« به دم هر زوالش در و مرحله هر در

 .است شده تعبیر »حیات« به نو فعلیت و کمالات کسب
 بـه بودن قـائم دلیـل بـه مـرگ در هنگام اخروی هستند، و دنیوی جواهر از چون نفس و بدن. ۷

 بـه دنیوی، از کمّ و کیـف و وضـع و غیـره، عوارض و کنند می برگشت خود عالم به کدام هر ذاتشان
 اسـت، اسـتقرار و ثبات عالم که آخرت، عالم به تحوّل و تغیّر و تجدّد همچون صفاتی داشتن علت

 هـر در شـیء هـر ذات و شـود گرفتـه شـیء از صفات گونه این که است عاملی مرگ و ندارندراهی 
 .پابرجا است دارد حضور آن در که عالمی
 سـکناموقتـاً  فرشـی و زمینـی موطنی در ثابت و مستقر قابلیتی و کمالات کسب برای . ارواح۸
 فانی اوصاف با را مطلوب تفرّق تا دارند نیاز عاملی به یافتند دست لازم فعلیت به اند، و وقتی گزیده

 از خـود شایسـته و مقصود سرمنزل به کدام از ارواح سعید و شقیّ و ابدان را هر و کند ایجاد باقی و
 .شود می تعبیر »مرگ« به عاملیت تفرّق این برساند؛ از عرش تا فرش

 نفخـه« الحـدوث، جسـمانیة مقـام و پیـدایش بـدو در امکـان، عالم به نفس نزولی سیر . در۹
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 حرکـت بـا ادامـه در بخشـد و بـدان می حیـات کند و می مشتعل را نفس ناریّت حقیقت »اسرافیلی
 روحانیـة« مقـام و کند خاموش می را نفس ناریّت »عزرائیلی نفخه« الاهی، اجل رسیدن و جوهری

 .کند حاصل می بدن برای را »تلاشی مرگ و«و  نفس برای »البقا
 بـه متوقـف مـرگ ظهـور کـه این است اساسی اصل و قاعده صدرالدین شیرازی، دیدگاه . از۱۰
 مـرگ و بـاطن احـوال نرفتـه باشـد بـین از ظـاهر عـالم کـه مادامی است. دنیوی ظاهر بنای انهدام

 رابطه زیرا ،گردد یمبر آخرت و دنیا شناسی هستی و وجودی ارتباط به علتش نیز ؛شود ینم منکشف
 شوند. جمع یک جا در غیب و شهادت است محال و است نقیضین اجتماع همچون آخرت و دنیا

 
 منابع

 نا. جا: بی پور، بی تا). ترجمه: ابوالفضل بهرام بی( میکرقرآن 
 تا). ترجمه: محمد دشتی، تهران: پیام عدالت. (بی البلاغه نهج
 سـید محمـود توضـیحات: و تصـحیح ،رسـاله هفـدهترجمه  ؛رسائل مجموعه .)۱۳۸۸( عبدالله بن حسین سینا، ابن

 اشراق. آیت قم: طاهری،
 .۲مرعشی، ج الله آیة  زاید، قم: مکتبة سعید تحقیق: ،الشفاء. )۱۴۰۴(حسین بن عبدالله  سینا، ابن
 .۴اسلامی، ج تبلیغات دفتر قم: ،التعلیقات). ۱۳۷۹حسین بن عبدالله ( سینا، ابن

 .۴۸-۲۵، ص۴۶، شقبسات: ، در»مرگ از منظر ملاصدرا). «۱۳۸۶اسدی، محمدرضا (

 شتاینر. فرانس آلمان: ،نیالمصل واختلاف نییالاسلام مقالات .)۱۴۰۰ابوالحسن ( اشعری،
 نـهیآ، در: »برهـان تقریـر در آن نقـش و ماهیـت و وجـود تمایز باب در طباطبایی علامه نظر« .)۱۳۹۰( رضا اکبری،

 .۹۶-۷۵، ص۲۸، شمعرفت
 کتاب. قم: بوستان ،النفس المسائل ونیع شرح یف ونیالع سرح). ۱۳۷۹( حسن آملی، زاده حسن
 کتاب. بوستان قم: ،معقول به عاقل اتحاد .)۱۳۸۶( حسن آملی،زاده  حسن
 ، تهران: علمی و فرهنگی.نفس معرفتدروس  .)۱۳۹۲( حسن آملی، زاده حسن

، دوره حکمت معاصر، در: »ملاصدرا با مسئله مرگ یو عرفان یمواجهه فلسف). «۱۳۹۷الله؛ و دیگران ( خادمی، عین
 .۶۲-۴۷، ص۱، ش۹

الـدین  ، مقدمـه و تصـحیح و تعلیـق: سـید جلالفـی المنـاهج السـلوکیة شواهد الربوبیة ).۱۳۸۸( یهاد سبزواری،
 : بوستان کتاب.قم هادی سبزواری،ملاآشتیانی، حواشی: 

 ی،ا خامنـه سـید محمـد تصـحیح: و مقدمـه ،الالهیة المظاهر الف). ۱۳۷۸شیرازی، محمد بن ابراهیم ( صدرالدین
 صدرا. اسلامی حکمت بنیاد تهران:
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موسـویان،  حسـین سـید تحقیق: و حیتصح ،الحدوث یف رسالة .)ب ۱۳۷۸(شیرازی، محمد بن ابراهیم  صدرالدین
 صدرا. اسلامی حکمت تهران: بنیاد

بیة ).۱۳۸۸(شیرازی، محمد بن ابراهیم  صدرالدین ، مقدمـه و تصـحیح و تعلیـق: فی المناهج السلوکیة شواهد الربو
 الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب. سید جلال

احیـاء  دار بیـروت: ،الاربعـة ةیـالعقل الاسـفار یف ةیالمتعال الحکمة .)۱۹۸۱(شیرازی، محمد بن ابراهیم  صدرالدین
 .۹و  ۸ و ۱التراث، ج

 باقرالعلوم. ، قم:تابان مهر تا). محمدحسین (بی سید طباطبایی،
 امـام پژوهشـی و مؤسسـه آموزشـی و سـمت تهـران: ،هیـمتعال حکمت یکل خطوط). ۱۳۸۹( عبدالرسول عبودیت،
 ی.نیخم

، در: »ییطباطبـاحقیقت موت، انواع و مراتب آن از دیـدگاه علامـه ). «۱۳۹۴کلباسی اشتری، حسین؛ تقوی، زهرا (
 .۲۸-۵، ص۷۷، شقبسات

 حوزه علمیه قم.). منطق، قم: مرکز مدیریت ۱۳۹۲( منتظری مقدم، محمود

 .۲، قم: البلاغة، جشرح اشارات و تنبیهات). ۱۳۷۵(طوسی، محمد بن محمد  الدینرینص
 .الاضواء دار :نقد المحصل، بیروت .)۱۴۰۵( محمد بن محمدنصیرالدین طوسی، 
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